
پیونگ‌یانـــگ  وســـط  نمی‌شـــد.  بـــاورم 
کـــردم.  شـــرکت  ماراتـــن  مســـابقه‌ی  در 
اســـتادیوم و جـــوِ ورزشـــگاه عالـــی بـــود. 
خیلـــی منظم و مرتب و تمیز. پنج ســـال 
همه‌چیـــز تعطیل بـــود و همیـــن باعث 

شـــد مـــردم مشـــتاق‌تر باشـــند.

یکـــی از مقصدهایی که رفتیم ســـالن بولینـــگ بود. عصرِ یـــک روز تعطیل که 
ســـالن حســـابی شـــلوغ بـــود. جوان‌های کره شـــمالی آمـــده بودند و بـــا انرژی 
خاصـــی بازی می‌کردنـــد. همراه می‌شـــویم و با آن‌هـــا بازی می‌کنیـــم. برایم 
جالـــب بود کـــه بعضی‌ها آمـــده بودنـــد و فقط تماشـــا می‌کردنـــد. حلقه زده 
بودنـــد و تماشـــا می‌کردنـــد. میـــز بیلیارد هـــم بود. یکـــی از تجربیـــات عجیبم 

بـــود. شـــاد و پر انـــرژی. انتظار نداشـــتم چنین چیـــزی را ببینم!


